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جهـان   -در«را بر مفهوم  پدیدارشناسی ادراكاساس تفکرش در کتاب ) 1908-1961(موریس مرلوپونتی

سعی دارد در خصوص نسـبت مـا و جهـان    ، به تأسی از هوسرل و هیدگر او. است استوار کرده »بودن –

اسـت کـه    شیئهوسرل، بازگشت به  ۀهاي پدیدارشناسانیکی از مفاهیم بسیار مهم در اندیشه. تأمل کند

به تصویر درآمده در  شیئمرلوپونتی سعی دارد با تکیه بر طبیعت و  و است علم معاصر از آن غافل مانده

هاي سزان کوشد تا نقاشیاو می. و طبیعت را تبیین کند شیئبازگشت به  ۀپدیدارشناسان ۀئلآثار سزان، مس

گرا قرار دهد و از این طریق شکاف میان را حد واسط دو نوع تحویل متمایز یعنی تحویل استعلایی و ذات

تی در خصـوص  اي پدیدارشناسانه بـه اهتمـام مرلوپـون   تحقیق حاضر به شیوه. این دو تحویل را پر نماید
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  1».گوید و این ضعف او استوف سخن میفیلس«

  مقدمه

او با . هاي اگزیستانسیالیستی استمشغول آموزهموریس مرلوپونتی فیلسوف پدیدارشناس و دل

اش سعی دارد تا بسیاري از مسائل ادراك و روش خاص پدیدارشناسانه ةدلبستگی خود به آموز

توصیفی و دیالکتیکی در پدیدارشناسی  او با اتخاذ روش. فلسفی معاصر را مورد تأمل قرار دهد

و همچنین متأثر از اندیشمندانی چون هوسرل، گابریل مارسل، برگسـون و بـه ویـژه هیـدگر     

منـدي،  جسمسعی دارد تا در خصوص بازگشت به اشیاء، آگاهی ما، تعالی جهان، مفهوم تن و 

  .سب ارائه دهدها را در تبیینی منانبودن تأمل کند، و آ -جهان -زمان و همچنین در

هـاي مسـلط علمـی و    فـرض بـودن بـر دوري از پـیش    -جهـان  -در ةمتأثر از آموز مرلوپونتی

هـاي علمـی،   کید دارد و سعی دارد از مفـاهیم و تبیـین  أغرب ت ۀشده در فرادهش فلسف رسوب

بر آن است تا بر اساس هنر مدرن و به ویـژه   او. صرف بپرهیزد ۀشناسان شناسانه و روان جامعه

بـودن و   -جهـان  -هایی را در خصوص مفهوم بازگشت به شـیئ، در  هاي سزان، آموزهاشینق

در واقع او به تـأثی  . باوري، مطرح کند، و رهیافتی تازه به طبیعت را طرح نمایدپرهیز از سوژه

اندازي تازه در مقابل دانـش فلسـفی   خواهد چشمسزان با جهان می ۀهنرمندان ۀمواجه ةاز نحو

  . کندید، دانشی که بیش از هر زمانی دیگر نگاه تکنیکی به شیئ آن را تهدید میمعاصر بگشا

به زعم مرلوپونتی، هنر مدرن و به ویژه نقاشـی سـزان، قـادر اسـت بـه مـا در بازاندیشـی در        

هـاي  بر همین اساس پژوهش حاضر سعی دارد تا نقاشی. خصوص فلسفه و تفکر یاري رساند

مرلوپونتی مورد مداقه قرار دهـد و همسـویی ایـن دو رهیافـت را     هاي سزان را در افق اندیشه

تـوان بـا   پنداشت، بررسی و تبیین نماید و نشان دهد کـه چگونـه مـی    که مرلوپونتی میچنان

  .طبیعت، آگاهی و تعالی جهان را بازاندیشی کرد ۀاتکاي بر رهیافت سزان، مسئل

 

                                                        
1 .Merleau-Ponty 1968: 125 
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 طبیعت در آثار سزان ۀجایگاه پدیدارشناسان - 1

 

آن را جلوخان  ،آید که یکی از نقادان اواشاي آثار سزان گاه تصور چیزي حاصل میبا تم«

کوشد به اشیاء صورتی را بازگرداند که نامد، که جهانی ناآشناست؛ سزان گاه میجهان می

  1».اندها پیش از آنکه بشر صاحب فهم بشود، داشتهآن

هـاي   بسـیاري از جنـبش  .  نمایـد  ر مینام سزان و هنر مدرن در تاریخ هنر از هم جدایی ناپذی

 سـزان کسـی اسـت کـه سـعی کـرد تـا پسـت        . هـاي او هسـتند   هنري مدرن وامدار نـوآوري 

  :جدیدي وارد کند ۀامپرسیونیسم را که توسط کسانی چون رنوار خشکیده شده بود، به مرحل

مـن امپرسیونسـیم را   : ضمن گفتگویی بـا ولار دلال آثـار هنـري گفـت     1883رنوار در «

بسـت  تا جایی که به من مربوط می شد، یک کوچه بـن ... امپرسیونسیم... شکانده بودمخ

   2».بود

هاي  جلوه«و » هاي رنگی حساسیت«بستی از  امپرسیونیسم گرفتار و مبهوت رنگ بود و در بن

سزان با مطالعات بسـیاري کـه در خصـوص اسـتادان     . درنگ کرده بود» ناپایدار نور و حرکت

از امپرسیونیسم چیزي محکم و مانـدگار  «لوور انجام داد بر آن شد تا  ةدر موزکهن و آثارشان 

خواست تا امپرسیونیسم را از تزلـزل برهانـد و آن را هنـري    او می. بسازد 3»مانند هنر موزه ها

ها  اما این حقیقت غیرقابل انکار است که او بدون امپرسیونیست. ها سازد استوار و در خور موزه

نظم «بر سنت رنگ و نور نزد این دسته از هنرمندان هرگز قادر نبود تا به آنچه   و بدون تکیه

  . برسد ،نامید طبیعت می» عقلی
  

تصاویري خیالی مثل صحنه تجاوز و کشتار را ترسیم  -1870تا سال  -اولین تابلوهایش« 

هاي  شدنبه همین دلیل، تصاویر تقریباً بدون استثناء، همواره با پس و پیش . نموده است

هاي بصري  ها یا ویژگی قلم مو اجرا شده و سیماي اخلاقی اعمال را بیشتر از جنبه ةگسترد

  ٤».دهد نشان می

                                                        
 442: 1380وال . 1

 598:  1365گاردنر . 2

 599: همان  . 3

4  . Merleau-Ponty 1993: 61 
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تجسد «است که سزان توانست از  1»ها و به ویژه پیساروبه برکت وجود امپرسیونیست«صرفاً 

ثابه مطالعـه  به م«به بیرون دست بکشد و نقاشی را » فرافکنی رویاها«و » هاي تخیلیصحنه

کمتـر در کارگـاه هنـري و    «نماید و به این رهنمون شـود کـه    2»و تمرین دقیق ظواهر درك

   3».بیشتر براساس طبیعت کار کند
  

ــوه از دگردیســی  ــن نح ــار ای ــد ت در کن ــزان بای ــار س ــا در ک ــه او  أه ــرد ک ــد ک ــون «کی مره

ملایم و نزدیک به هم  است، در اینکه به او آموختند با قرار دادن ضربه هاي»ها امیرسیونیست

» هاي نـامنظم تکنیک«هاي پیشین و  با تأنی و تسخیر حرکت روش 4هايمو و هاشورزنیقلم

اما این همه خدمت و این میراث غنی تاریخ هنـر و  . خود را رها سازد و گام در راهی نو بگذارد

ز راه و خیلـی زود ا «دستاوردهاي امپرسیونیسم هیچ یک سزان را سزان نسـاخت چـرا کـه او    

   5».روش امپرسیونیست ها کناره گرفت

هـا را بـه    ها و مخروطها، کرهسزان در پی آن بود تا پس پشت اشیاء و جهان را ببیند، استوانه

 6».تکـرار کنـد   –این بار موافق طبیعت  –کار پوسن را از نو «در پی آن بود که  ؛نظاره بیاورد

هـا  راه خویش را از امپرسیونیسـت  ،سم گام نهاده بودبنابراین هر چند که ابتدا در راه امپرسیونی

امپرسیونیسم در نقاشی درصدد تمامی امکانات خویش را به کار گیرد تا چشـمان  . جدا ساخت

  . ما را به خود جلب نماید و حواس ما را به تمامه درگیر کار کند
  

ا بـا هـم مشـاهده    نور و هـو  ۀدر این شیوه اشیاء بدون طرح ثابت و چنانکه بیان شد به واسط

آنها . اي، پدیدار شدن آنها را ترسیم کند بایست در یک دریافت لحظه شدند و لذا نقاشی می می

رنـگ هـا،   » کنار هـم گذاشـتن  «هاي واقعی را کنار گذاشتند و صرفاً با هاي بیانی رنگشیوه

                                                        
1  .  Ibid: 61 

2  .  Ibid 

3  .  Ibid 

4. hatchings 

5  .  Ibid 

 599:  1365گاردنر .  6
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شی دیگر بر مبناي این روش هر یک از اجزاء پرده نقا. رنگ هاي دیگر را به دست می آوردند

  1».مو به مو با طبیعت مطابق نبود« 

همـین  . دهـد وزن واقعی خود را از دسـت مـی   ئما در مواجهه با آنها متوجه می شویم که شی

را از  ئهاي گرم و سیاه کشاند و با ایـن روش شـی   موضوع بود که سزان را به استفاده از رنگ

هـاي  هـا و پوشـش  ر ابهام بازتـاب د ئبا این اقدام متمایز شی. پس فضا کشف کرد و نشان داد

شود پیوندش را با فضا و دیگر اشـیاء حفـظ کنـد و بـه مـا رخ       گیرد و قادر میتصویر قرار نمی

بـه نحـو نامحسوسـی از درون روشـن شـده و نـور از آن بیـرون         ئشی«با این روش . بنماید

   2».جهد می

بـدون اینکـه زیبـایی شناسـی      سزان«کند که تنها با این اقدامات بود که  کید میأمرلوپونتی ت

. براي خویش بـرآورده سـاخت   4»را  3آرزوي بازگشت به شیئ... امپرسیونیستی را کنار بگذارد

دل مشغول بازگشت به آن بود و هر آنچه که او را از آن . سزان پرواي طبیعت را در سر داشت

  .کرد، از خود دور ساختغافل می

ما، ترکیب بندي و تقسیم نور را بـه عنـوان هنـر پایـدار     استفاده از خطوط کناره ن 5امیل برنارد

  :داد کرد و سزان اینگونه پاسخ می هنرمندان کلاسیک به او گوشزد می

هنرمند باید بـا  ... اي از طبیعت هستیمآنها خالق تصاویر بودند؛ و ما در پی آفرینش پاره«

   6».ادامه می دهیمما در طبیعت به حیات خویش ... این اثر هنري کامل، هماهنگ باشد

و پایدار خواهـد  » چیزي مستحکم«در صورت پناه بردن به طبیعت و نمایش آن امپرسیونیسم 

او از . بـود » واقعیـت «سـزان در جسـتجوي   . و به هنري در خور موزه ها تبدیل خواهد شد بود

                                                        
1 .Merleau-Ponty 1993: 62  

2. Ibid 

3. object 

4. Ibid  

5. Emil Bernard 

6. Ibid 
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واقعیتـی کـه در زیـر حجـاب رنـگ و نـور       . خواست که واقعیت را نمایـان سـازند   دیگران می

توانست به این هدف دست یابد؟ در حالی  اما او  چگونه می. رسیونیستی به محاق می رفتامپ

   1».دست یافتن به آن را منکر بود ةشیو«که 

 هاز خطوط کنـار . کردپرسپکتیو را نفی می. بود 2نماآمد عادت و متناقصاو در پی کاري خلاف

ی جست، واقعیتی که در خورِ نمایش ها دست شسته بود و در عین حال واقعیت را م نما و طرح

  .نامید 3امیل برنارد کار سزان را خودکشی سزان. ها باشد در موزه

مخالف با موازین و اصول پرسپکتیو، میزکار را به سـوي   4ژفري سزان در تصویر گوستاو«

نما، خود را با بی نظمیِ کنار گذاشتن خطوط کناره و با... بخش پایینی تصویر کشیده است 

   ٥».ساس، مواجه نموداح

غربی به خطـرات شـک سـزان در انتخـاب راهـی       ۀنقاشان 6برنارد به عنوان نماینده فرادهش

داد، و بـر آن بـود کـه سـزان بایـد ذهـنش را از       آمد عادت هشدار میدشوار، نامعلوم و خلاف

 او در واقع شک سزان را ناشی از نوعی جهـل نسـبت  . بیرون بیاورد» خبري تاریک بی ۀورط«

 7آماده -هاي حاضر کرد تا گزینه دانست و براي کمک به او همواره سعی می به خطرات آن می

اي که  هاي حاضر و آماده گزینه. موجود در بطن فرادهش قدرتمند نقاشی را به او پیشنهاد کند

هاي دوتایی سنت تفکر غربی به طور اعم و فرادهش نقاشانه بـه طـور اخـص     مبتنی بر تقابل

  .بود

                                                        
1  . Ibid: 63 

2. paradoxical 

3. Cezanne’s suicide 

4. Custav Geffroy(1926-1855) 

5. Ibid 

6 .Tradition    

7 .Ready-made 
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   :شمردوپونتی پیشنهادات برنارد به سزان را بر میمرل 

 -3گـرا در مقابـلِ نقاشـی متفکـر     نقاش تجربـه  -2احساس در تقابلِ با قوه داوري  -1«

   ٢ ».1گرایی در مقابلِ فرادهشبدوي  -4بنديبا ترکیب هطبیعت در مقابل

ا را بـا هـم   مـن قصـد دارم کـه آنه ـ   « :سزان در مقابل این انتقادات تنها یـک پاسـخ داشـت   

، تا اینکه کسی »نقاشی کند«داد  آمد و ترجیح می سزان غالباً از عهده بحث بر نمی 3».بیامیزم

  . »متقاعد کند«را 

ید فرادهش موجود یا نفی آن نیست؛ آنها بـر  یأت» فیلسوفان و نقاشان«به زعم مرلوپونتی کار 

کنـیم بـا آنهـا زنـدگی      ، لمس میبینیم ما اشیاء را می. »دریابند«ها را آن هستند که فرادهش

ایـم و بـر مبنـاي آن علـوم را بنـا       طبیعت زنـده  ۀشویم، به واسط کنیم و به آنها متکی می می

طبیعـت براسـاس   . گیرند آیند و بر مبناي آن شکل می علوم از دل طبیعت بیرون می. کنیم می

او به دنبال نقطه  .بلکه طبیعت بنیاد علم است، و این راز شک سزان است ،شودعلم فهم نمی

اپیسـتمه جدیـد را    اتکاي آغازین و بنیادین ما بود و می خواست این رابطه معکـوس مـدرن و  

هاي حیات ما ضروري است کـه بـه خـود بـاز     برکند و نشان دهد که علم خود گستر در حوزه

  .مل کندأگردد و در خود ت

اي دگرگونی تعریف شک سزان در واقع شک در خصوص تعریف موجود از طبیعت و تلاش بر

. علم از طبیعت است، چرا که علـم مـانع نمـایش طبیعـت در سـیماي واقعـی خـویش اسـت        

علـم  . دار علم است که تا نقاشی خود را کشانده اسـت علم است، گستره دامنه ةپرسپکتیو زایید

علـم بـر روي   « .بخشـد  و ساختار خود را تسري می 4»سازد اشیاء را بر طبق ساختار خود می«

کند که بنا بر تعریفـی کـه از آنهـا شـده اسـت در آنهـا        ها و متغیرات تا جایی کار می شاخص

پرسپکتیو زدودن حیات زنده و تبدیل کردن آن به حیاتی هندسـی   5».دگرگونی را بتوان یافت

                                                        
  .است نگارندهها از  شماره گذاري. 1

2 . Ibid 

3  .  Ibid 

4 . Merleau-Ponty 1993: 121 

5  . Ibid 
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 1».زدایـد  کند و حیات را از آنها مـی  علم اشیاء را دست کاري می«. این شعبده علم است .است

آید و لذا طبیعت موجـود   خویش و در قالب اهداف مشخص به نظاره جهان میعلم با تعاریف 

میز موجود در تصویر گوسـتاو ژفـري بـه هـیچ وجـه در      . در علم طبیعت نقاشانه سزان نیست

  . گنجد ها و متغیرهاي علمی نمی تعاریف و شاخص

تـا بـه آن    لـذا سـزان در نظـر دارد   . علم از حدود طبیعت گذشته است، اگر چـه از آن برآمـده  

برآن شد تا «کید دارد که سزان با شک خویش أمرلوپونتی ت. باز گردد 2برآمدگاه جهان آغازین

  3».این جهان آغازین را به تصویر بکشد

این برآمدگاه راز است، راز طبیعـت کـه در   . گردد کار سزان به آغاز و برآمدگاه هر چیز باز می 

  :کند که سزان بیان می. چنبره علم گرفتار آمده است

آنچه که درصدد انتقالش به تو هستم، راز آمیز است، در ریشه هاي وجود و در سـرآغاز  « 

   ٤».شود ناملموس احساسات در هم بافته می

با این حال سزان هرگز قصد نداشت که در مخالفت با تصـویر عمـومی و علمـی طبیعـت در     

واهد که از شیوه هاي تقابلی دوتایی هاي حاضر و آماده امیل برنارد قرار گیرد و بخ قالب گزینه

او  .او به هیچ وجه تمایل نداشت که به صـورت بـدوي یـا وحشـی نقاشـی کنـد      . استفاده کند

هـا،   هـوش، ایـده  «و روابط را به حالت اصیل خود بازگردانـد و   بشکندخواست ساختارها را  می

هاي او طبیعـت   در نقاشی و لذا 5».علوم، پرسپکتیو و فرادهش را در ارتباط با طبیعت قرار دهد

 .»از آن برآمده اند«او خواستار طبیعتی است که علوم  .شود میدر حالت ناب خود بر ما آشکار 

طبیعت در  .مرلوپونتی بر آن است که جهان و طبیعت نزد سزان دو چیز منفک از هم نیستند 

اي اسـت بـدون    جهان توده«. جهان و جهان از طریق طبیعت سزانی است که آشکار تواند شد

   6».گسست

                                                        
1  . Ibid 

2.Primordial world 

3. Merleau-Ponty 1993: 64  

4   . Ibid: 121 

5. Ibid: 64 

6  . Ibid 
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در . در تکـاپوي جهـان شـریکند   » هـا خطوط و رنـگ «طبیعت و جهان از هم منفک نیستند؛ 

آنها محصول حـس و حـواس علمـی نیسـتند؛ از منظـر علـم       . اند جهان، با جهان و در طبیعت

و گـاه  » خطـوط «گاه در . زن هستندپا در گریز و چشمک. غایبند و از حس علمی می گریزند

  .شوندنمایان می» ها گدر رن«

-شود، بلکه اساساً چون هستهزنده، بر مبناي مشارکت حواس ساخته و پرداخته نمی ئشی«

   ١».سازندآیند، خود را بر ما آشکار میاي است که این مشارکت ها از آن بر می

در فعـل پدیـدار شـدن و در حضـور     «بلکـه  . چیزي پنهان نیست که سپس آشکار شـود  ئشی

طبیعـت و شـیئ پـاي     ۀمرلوپونتی بر شرح پدیدارشناسان 2».دهد ود را سامان میچشمان ما خ

و تصـویر تصـوري    ئشـی » تـابوت «، به مثابـه  3او در مخالفت با پرسپکتیو هندسی. فشاردمی

 . سزان مبادرت ورزد 4مغلوط از شیئ، سعی دارد به تبیین و بسط مفهوم پرسپکتیو زنده

من تاختن بر مأثورات فلسفی در خصوص شیئ و چیز و هیدگر در کتاب سرآغاز کار هنري ض

  :او برآن است که .اشیاء مسکن گزیده ایم 5رد آن تصورات بر آن است که ما در قرب

  

نماید، چنان نیست که به هنگام نموده آمدن چیزهـا نخسـت و    هرگز برخلاف آنچه می«

شنویم که طوفان  ه میها را دریابیم، بلک حقیقتاً هجوم محسوساتی همچون آواها و همهمه

را ] بنز[شنویم ، مرسدس  هواپیماي سه موتوره را می] صداي. [کشد در دودکش صفیر می

از جمیع محسوسات به . است] فولکس واگن[می شنویم که بی واسطه غیر از شنیدن آدلر 

   ٦».ما بس نزدیک خود چیزهاست

                                                        
1  . Ibid: 65 

2  . Ibid 

3. Geometrical perspective 

4. Lived perspective 

5. nearness 

 11 -12:  1382هیدگر . 6
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مق، صافی، نرمی و سختی اشیاء ع«ما . به زعم هیدگر چیزها در قرب ما و ما در قرب آنهاییم

سزان برآن بود که «کنیم کنیم، حضور آنها را مشاهده میما اشیاء را لمس نمی 1».را می بینیم

ما اشیاء . بینیم که اشیاء بو و صدا دارند ما می 2».کنیممی\|ما بو و رایحه اشیاء را نیز مشاهده 

اساس پرسـپکتیو هندسـی بـه اشـیاء     هرگز بر. کنیم ناپذیر درك میرا در قالب یک کل بخش

پرسپکتیو هندسی یک ذهنیت و دیدن با ذهن اسـت چنانکـه   . شویم نزدیک و از آنها دور نمی

   3.و در ذهن راه می رفت. دید دکارت با ذهن می

جهان یک کل واحد غیر قابل انقسام به ذرات است و طبیعت یک وحدت یکپارچه را در خـود  

هـایش در   کند باید ترکیب و تنظیم رنـگ  ر نقاش خود را بیان میاگ«بنابراین . جاي داده است

این کل بخش ناپذیر جهان اشیاء زنده اسـت، و   4».ناپذیر حفظ شودچهارچوب این کل بخش

 ئآیـد، شـی  بلکه به بازي می ،آید زنده به دام نمی ئآید، شی زنده هرگز به تصرف در نمی ئشی

زنـده اسـت و بـه تعبیـر      ئشـی . اندیشـگون اسـت  . یشداندبه ما و به خود می. اندیشد زنده می

در چهـره  «لویناس بر آن اسـت کـه    ،است و چهره صرفاً قیافه و شکل نیست 5لویناس چهره

اي اسـت  در اینجا منظور از چهره نه، قیافه بلکه وسیله. شود میدیگري آفریده  است که تجلی

کید أدید و تر، سزان طبیعت را چهره میبه زبان و تعبیر ریکو  7»6 .کند میکه این قیافه فراهم 

از کوه سنت ویکتور دارد کـه هـر     9سزان شصت نقاشی 8».نقاش یک ابله نیست«داشت که 

                                                        
1 . Merleau-Ponty 1993: 65 

2 . Ibid 

3. Ibid: 132 

4. Ibid: 65 

5. Le visage 

  )90-91: 1388ریکور، . (همچنین نگاه کنید به دیدگاه ریکور در خصوص سزان و پذیرش تحلیل مرلوپونتی از کارهاي سزان.   6

 232:  1378ماتیوز .  7

8. Merleau-Ponty 1993: 66 

 895: 1383دنی و گروه مؤلفان .  9
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کشـیده، مـبهم،   هـاي شـاد، عبـوس، ملـول، درهـم     اي خاص نمایان شده، چهرهیک در چهره

ی اشـیاء را در  نقاش مفسر است، مفسر اشیاء و جهان است و رونمـای . یوس و متفردأامیدوار، م

هستند، دیگري کـه بایـد   » دیگري« ،صرف نیستند ئنمایاند، اشیاء شی ها به ما می قالب چهره

آنها بـه سـکوت بـاز     ةتوسط نقاش تفسیر شوند، سکوت آنها شکسته شود و یا هیاهوي بیهود

مـن بـا ایـن موضـوع     «: کند کـه بینیم سزان اظهار میگردد، چنانکه در کوه سنت ویکتور می

  1».فقم که نقاش باید کارش را تفسیر کندموا

هـاي خـود را بـر اشـیاء و اشـخاص بـه کـار نمـی بسـت،           او چون دانشمند علمـی شـاخص   

نقاش چگونه قـادر اسـت از طریـق    «او زنده بود و سعی داشت به ما بیاموزد که  2سیماشناسی

   3».ویر بکشداي را شادمانه به تصترکیب سبز تیره و قرمز، دهانی را غمگنانه یا چهره

فلسـفه  بـا  سو  سزان را هم» فعل دیدن«آنها در  ۀهاي دوتایی و استحالمرلوپونتی نفی تقابل 

در کارهـاي سـزان   » 5اندیشه و دیـدن «، »4نفس و بدن«دانست و بر عدم تمایزهاي  خود می

  .کید داشتأت

به مثابه چیزي نفس چیزي جداي از بدن، و اندیشه جداي از دیدن نیست، عقاید و افکار صرفاً 

و این تنها بـه مـدد بازگشـت بـه     . شوند ها نشان داده می ها و حالت متجسد و متعلق به چهره

اي که دانـش معاصـر از آن غافـل اسـت و      هاي آغازین مکتوم در طبیعت است، تجربه تجربه

   6».گردد که این مفاهیم به واسطه آن ایجاد شده اندسزان به آن تجربه آغازین باز می«

ظهور فـرد  «و » راز پدیدار شدن«یفه نقاش بازنمایی صرف و بیان کردن نیست، او در کار وظ

  . است» در طبیعت

                                                        
1  . Merleau-Ponty 1993: 66 

2. physiognomy 

3. Ibid  

4.Soul-body 

5.Thought-vision 

6. Ibid  
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او رومیـزي را سـفید   . پـردازد به توصـیف یـک رومیـزي مـی     2در کتاب چرم ساغري 1بالزاك

اي از برف که چیزي از باریدن آن نگذشته و بر روي آن گـل سـرخی در حالـت     همچون لایه

. هـاي طلایـی پوشـیده اسـت     گل سرخ با تاجی از حلقـه  .کند توصیف می ،تاده استمتقارن اف

این توصیف ماهیت . کننده استجذاب و مفتون. توصیف بالزاك توصیفی شاعرانه و گیرا است

  : دهد افکار سزان جوان را شکل می

ه را به ام می خواستم آن رومیزي پوشیده از برف تازه باریده شدمن در تمام دوران جوانی«

   ٣».نقش درآورم

رنـگ   ؟توانست ایـن کـار را انجـام دهـد     سزان چگونه می .کار بالزاك توصیفی شاعرانه است

با آن دورنمـایی  . که بالزاك به آن اهتمام داشتتواند چون شعري منثور شود، چنان چگونه می

این توصیف  .این کار ممکن نبود ،که سزان از نقاشی خود و رسالت نقاشی در پیش گرفته بود

دانم که فرد بایـد صـرفاً   حالا می«شاعرانه از طبیعت دور است و سزان را به اقرار واداشت که 

هاي طلایی، به نحوي متقـارن بسـنده    به نقاشی کردن گل سرخ و موقعیت قرار گرفتن حلقه

سزان تنها قادر است تا به گل سرخ رخصـت دهـد تـا حضـور خـویش را در صـورتی        4».کند

شـود، خـود و    هاي نقاشی شکفته مـی  گل سرخ در تقارن با سایر بخش. ما بنمایاندمجسم بر 

« وار بودن چگونه ممکن است بـه تصـویر درآیـد،    تاج. دهدطبیعت ناب را براي ما نمایش می

   5»را نقاشی کنم، آیا آن را می فهمید؟ "وار بودنتاج"اگر بخواهم 

ی خاص در یک ژانر هنري به هیچ وجـه قـادر   نماید که سبک هنر بدیهی می ۀامروزه در فلسف

چنانکـه   ،ژانرهاي هنري دیگر به کار بسته شـود  ۀنباشد که به همان قدرت و جسارت در هم

سوررئالیسم در ادبیات و نقاشی به کار آمد، اما در سینما و تأتر چندان از عهده مقصود برنیامد، 

از همین رو سـزان رسـالت   . به شمار نیاوردیمهاي نسبتاً موفق آن را  اي از نمونه البته اگر پاره

  :اش بود با این بیان کاملاً روشن ساختنقاشی را که خود در پی

                                                        
1. Honore de Balzac  

2. La Peau de Chargin 

3. Ibid  
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ها را به نحوي که در طبیعت هستند، اما اگر واقعاً موقعیت قرار گرفتن خودم و نیز حلقه«  

هسـت و   ها، برف و هر چه هاشور بزنم و آنها را متعادل نمایم، مطمئن باشید که تاج گل

   ١».نیست آن جا حضور خواهد یافت

سزان بر آن است تا با نشان دادن بنیان و اساس ماهیت مکتوم واقعیت ما را نزد اشیاء ببرد و 

آنهـا را مشـاهده    ۀآن جا بنشاند و باعث شود حضور اشیاء را در کنار خود ببینیم و بـو و رایح ـ 

  . آوردره مینقاشی آنها را به نظا. این رسالت نقاشی است. کنیم

تصمیم در نمایش آنچه نادیدنی است و به هیئت حضور آوردن امـر نـامرئی بـدون تکیـه بـر      

فرادهش نقاشانه چنانکه برنارد هشدار داده بود، بدون شک رسالتی سنگین و براي سـزان بـا   

  .آن همه شک و بیماري خودکشی است

قامـت آغـازین خـود،     ایستایی جهـان در  نقاشی سزان ساحت سکوت و مرگ است، سکوت و

  : گوید مرلوپونتی در توصیف این وجه از کارهاي سزان می. توقف میان وجود و عدم است

هاي سزان، اگر کسی آثار نقاشان دیگر را بنگرد احساس آرامـش   پس از مشاهده نقاشی«

کند، درست همان گونه که پس از طی یـک دوره مراسـم سـوگواري، گشـایش بـاب       می

شود و تسلی شنودها باعث تغییر اساسی در وضع و حال بازماندگان میها و گفت و صحبت

  ٢».گرددخاطر آنها را موجب می

 ۀمرلوپونتی بر آن است که نقاشی سزان فسخ عادت ها است، فسخ روزمرگی و تعلیق یا اپوخ 

اي اسـت کـه   در واقع نقاشـی سـزان، نقاشـی   . هاي معمول است، انهدام موقت آنهاستتجربه

  .ضوح و سکون حقیقت را به ما نمایان می سازدساحت و

ها،  کنیم، در میان وسایل، در خانهآدمی است زندگی می ۀما در میان اشیایی که برساخت«

هـاي  کنیم و غالباً اشیاء را که صرفاً از رهگذر  کوشـش کوي و برزن و شهرها زندگی می

                                                        
1. Merleau-Ponty 1993: 66  

2. Ibid:66-67 
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ایم ایـن گونـه فکـر    عادت کردهکنیم، ما گیرد، مشاهده می او قرار می ةآدمی مورد استفاد

   ١».کنیم که تمامی اینها به صورت قطعی و ضروري وجود دارند

ها و تعلیق تصورات علمی و پیشین ما از طبیعت و همچنین زنـدگی  فسخ قطعیت ۀسزان ورط

اي از شـویم، شـکل تـازه   اي از تفکر مواجه میما در کارهاي سزان با شکل تازه. روزمره است

سـزان و بـه نحـو     ةرا بر اساس شیو 2»اي از عقلما باید شکل تازه«این اساس  اندیشیدن، بر

سزان نمونه آن است که چگونه ارتباط و بیانی ناپایدار و نـاقطعی  . کلی هنر مدرن بنیان کنیم

کـس نمـی  داریم و هیچزمانی که در میان مه گام بر می تواند به دست آید، بیانی مشابه با می

  3.گذاردبگوید که در کجا پاي می تواندداند و نمی

 نقاشی سزان؛ حد واسط آگاهی ما و تعالی جهان -2

هاي هوسرل وجه بدیع و  مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراك سعی دارد تا ضمن تحلیل اندیشه 

بر تحلیل او پدیدار شناسی هوسرل بر دو تمهیـد اسـتوار    بنا. طرفه کار خویش را نمایان سازد

این دو تحویل در دو سوي متفاوت با هـم قـرار   . 5و تحویل ذات نگر 4ستعلاییاست، تحویل ا

عزل نظر کنیم و  6تحویل استعلایی مبتنی بر این آموزه است که ما از جهان متعالی. اند گرفته

بازگردیم، یعنـی بـه ایـن     ،نامید هاي ذهنی یا آنچه هوسرل آن را نوئیسیس می به جهان داده

به آگـاهی  و  به آگاهی صرف بسنده کنیم ،چیزي فارغ شویم بهآگاهی مهم دست یابیم که از 

  : نویسددر تبیین و توضیح این تحویل پدیدارشناسانه  می.  برسیم 7ماندگاردرون

                                                        
1. Ibid: 68 

2. Merleau-Ponty 1964: 3  

3. Ibid  

4. Transcendental reduction 

5. Eidetic reduction 

6.transcendent 

7.immanent 
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در اینجا، به پیروي از دکارت، بازگشت بزرگ بر خویشتن را انجام می دهیم، که اگر به «

شود، یعنی بازگشت به من اندیشنده به  ر میبه ذهنیت استعلایی راهب ،درستی انجام گیرد

اي باید بـر بنیـان آن اسـتوار     ریشه ۀمثابه مبنایی نهایی و یقیناً مسلم حکم، که هر فلسف

   ١».شود

نه فقط طبیعت جسمانی بلکه کل جهان زندگی پیرامونی انضـمامی از ایـن   «بنابراین تحویل 

ایـن نحـو    2». اسـت  "دپدیده وجو" پس به جاي اینکه براي من یک جهان موجود باشد فقط

ایـن  . دهد که موجودیت جهان از بـداهت و یقینـی بـودن برخـوردار نیسـت      تحویل نشان می

هاي ما، کـه مربـوط بـه     بسیار وسیعی را به خود اختصاص دهد و دانش ۀتواند دامن تحویل می

مول خـود خـارج   حتی مابعدالطبیعه را نیز از ش ـ ،را نیز شامل شود و در بر گیرد ،شود جهان می

  . ماند در این تحویل صرفاً من یا خود اندیشنده باقی می. کند مین

کـه  اند که این وجه از هوسرل را با نفی دکارتی نباید یکسان گرفت، چـرا   بسیاري متذکر شده

له أکند تا در فرصتی مناسب بـه اثبـات آن بپـردازد حـال آنکـه مس ـ      دکارت جهان را نفی می

اعتقـاد طبیعـی خـود را دربـاره واقعـی بـودن آن معلـّق        «بلکه ما  ،تهوسرل اساساً نفی نیس

   3».کنیم داریم، و از حکم درباره بودن آن، نفیاً و اثباتاً، خودداري می می

اي کـه   هوسرل در این تحویل سعی کرد از ماهیت متفرد اندیشه باز اندیش دفاع کند، اندیشـه 

باید توجه داشـت کـه هوسـرل بـه هـیچ وجـه         .واند به خود باز گردد و به خود بیاندیشدت می

باز برگردد، او در این کتاب تحـت   فلسفه حساباولیه تفکرش یعنی کتاب  ةخواهد به دور نمی

درصدد تبین مفـاهیم ریاضـی بـا ابتـداي از قـوانین روان شناسـی       «شناسی  ثیر اصالت روانأت

اي از جریـان انتـزاع توضـیح    خواست فی المثل مفهوم عدد را با ابتد تجربی برآمد، چنانکه می

   4».دهد و تبیین کند

                                                        
 53:  1381هوسرل   . 1

 54: همان  . 2

 31:  1372ورنو و وال   . 3

 62:  1378لاکوست . 4
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دست کشیده و از انتشار جلـد دوم آن   فلسفه حسابهاي  ثیر انتقادات فرگه از آموزهأاو تحت ت

کـه  ] و نشان داده بود[فرگه گفته بود «اش را داده بود، منصرف شد بر این اساس که که وعده

شناسی حق این معنی به مذهب اصالت روان معانی منطقی و ریاضی ابژکتیو هستند و با رجوع

   1».شود ادا نمی

کتـاب   1900 -1901هوسـرل پـس از ده سـال تحقیـق در سـال       ،در نتیجه انتقـادات فرگـه  

شناسـی بـاوري   او در ایـن کتـاب در مقابـل هرگونـه روان    . را انتشار داد هاي منطقیپژوهش

  :نویسدلیوتار در توضیح این اهتمام هوسرل می. ایستاد

فاعـل شـناخت و فاعـل     ،ندک شناسی که هوسرل علیه آن مبارزه میمکتب اصالت روان«

اي قضـیه  "دیوار زرد است"این مکتب قائل است که حکم . کندروان شناختی را یکی می

   ٢».نیست ،کنممستقل از من، که آن را بیان و این دیوار را مشاهده می

  

-ی هـم از شـک دکـارتی و هـم از اصـالت روان     بنابراین باید توجه داشت که تحویل استعلای

  .به دور است حساب ۀفلسفشناسی 
  

بیان شد که تحویل استعلایی در یک سوي تفکر هوسـرل جـاي دارد و در سـوي دیگـر آن،      

گرا و درست در مقابل تحویل استعلایی، هوسرل سـعی دارد  بنابر تحویل ذات. گراتحویل ذات

کیـد بـر شـیوه    أاو در واقع سعی دارد با ت. قائم به خود بپردازد تا به دفاع از ماهیاتی خودبنیاد و

تحویل ذات گرا یا ایده تیک به تعریف ماهیاتی مسـتقل یـا نویماهـایی مسـتقل از نوئسـیس      

که او در نظر داشت با استفاده از بپردازد و در ادامه شعار بازگشت به خود چیزها، چیزها را چنان

اتهـام  «ایـن همـان خطـر و شـوکی اسـت کـه         3.گردانـد روش تغییر خیالی بـه جهـان بـاز    

هـاي منطقـی در   را به هوسرل وارد آورد و او را برآن داشت تا در درآمد پژوهش» افلاطونیسم

   4.تاریخی بنامد» هايداوري پیش«و آن را برآمده از . مقابل این اتهام به دفاع از خود بپردازد

                                                        
 همان. 1

 14:  1384لیوتار . 2

 17: همان . 3

 111:  1387هوسرل  . 4
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است که ماهیات، جداي از ذهن من یا هـر سـوژه    گرا در واقع مبتنی بر این مفهومتحول ذات

و از . شناسایی یا به تعبیر هوسرل جداي از هر نوئیسیس به مثابه امري مستقل حضـور دارنـد  

  . دهدگرایی قرار میهمین رو هوسرل را در مظان اتهام افلاطون

نگـر یـا   مداري و در تحویل ذاتباوري یا ذهنیتهوسرل در تحویل استعلایی در معرض سوژه

. میـان ایـن دو اسـت    ۀاما آنچه اهمیـت دارد، ورط ـ . باوري استتیک در معرض افلاطون ایده

نگـاه  » آگاهی و تعـالی «پرنشدنی از دو جهان » ايورطه«هوسرل با این دو تحویل، ما را در 

  1.دارد می

میـان ایـن دو تحویـل اسـت کـه مرلوپـونتی سـعی دارد فلسـفه          ۀبر همین اساس و در ورط

بـه  . ارائـه نمایـد   ،رشناسانه خویش را با نبوغ هنرمندانه سزان در آمیزد و راه حلی درخـور پدیدا

هاي تفکر معاصر به میانجی درآید و به وسعت دیـد  تواند در بحرانزعم مرلوپونتی نقاشی می

اي بـه نـام   در مقالـه  2آلفونـه والهـنس  . ما بیفزاید و مسائل مربوط بـه آگـاهی را پاسـخ دهـد    

که مرلوپـونتی  فیلسوف را چنان ۀکند که نقاشی، تجرببیان می 3»فیلسوف نقاشی مرلوپونتی«

  :بخشد می 5»استغناء«و  4»اتساع«در فهم هستی  -پنداشتمی

اندازهاي نو براي بیان مفاهیم خود، بیان فیلسوف را از طریق ارائه چشم ۀنقاشی به نوب«  

   ٦».بخشد، استغنا می]هستی[بنیادین 

از جهان بلکه نوعی شل  عزلپدیدارشناسی ادراك، اپوخه استعلایی را نه  ۀدر مقدممرلوپونتی 

او بسیار سعی دارد تا آموزه هاي هوسرل . دانددر برخورد با جهان می "حیرت موقت"شدن و 

 –جهـان   –هاي هیدگر در خصـوص ماهیـت در   را تا جایی در کار بیاورد که از شرح و وصف

  . خویش بگذارد ۀلی تازه را پیش روي فلسفبودن غافل نماند و راه ح

                                                        
از چنگ   alter egoالبته باید خاطر نشان کرد که هوسرل در تأمل پنجم از کتاب تاملات دکارتی سعی کرد با توجه به مفهوم . 1

  )1381هوسرل ، . (ذهن باوري و در بدترین صورت آن سولیپسیزم یا خود تنها انگاري به در آید

2. Alehouse Waelhens 

3. Merleau-Ponty : Philosopher of Painting 

4. intensify 

5. enrich 

6. Waelhens 1993: 190   
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دستیار هوسرل از این تحویل شاید  1بندي اویگن فینکصورت «مرلوپونتی بر آن است که 

در مواجهـه بـا    2بندي از این مفهوم باشد و این زمانی است کـه او حیـرت  بهترین صورت

حدت آگـاهی بـه   کشد و در و بر این اساس تأمل از جهان پا پس نمی. جهان را بیان کرد

هاي تعالی بنشیند که به گونه ةکشد تا به نظارپا پس می. غلتندعنوان اساس عالم، در نمی

پیوندهاي التفاتیِ ما ] صرفاً[تحویل . جهندمانند هنگامی که از آتش میهاي آتش میجرقه

  ٣».آوردکند و آنها را به کانون توجه ما میبند میرا به عالم نیم

خواهـد جهـان را بـه    کید دارد کـه مـی  أعبارت مرلوپونتی بر این ویژگی تحویل ت پایانی ۀکلم

این تحویل پا پس نکشیده تا ما بر مبناي یقینی شبه دکارتی بار دیگـر  . کانون توجه ما بیاورد

بلکه این تحویل در حال روشنی بخشیدن بـه هسـتی    ،ببخشیم 4جهان را بر پا داریم و تقویم

  .رخصت دهنده براي ظهور است و به زبان هیدگر. است

مرلوپونتی در واقع براي حل بحران دو تحویل استعلایی و تحویل ذات گراي هوسـرل کـه از   

سویی در اتهام فرو غلطیدن در افلاطون باوري و از سوي دیگـر گرفتـار شـدن در خـود تنهـا      

را بـه  ایـن تحویـل مـا    . شـود  میمتمسک  "حیرت"تحویل به مثابه  ۀانگاري است ، به نظری

کند تا نخست از اتهامات مـذکور رهـا شـود و دوم بـه     تبدیل می "موجودي سرشار از حیرت"

  .جهان پایبند باشد–در  –بودن  ةآموز
  

  سزان ۀکنیم تا ببینیم چگونه حیرت هنرمندانما عبارت شک سزان را بار دیگر تکرار می 

مـا در میـان   گوید  او می .یدآاین دو تحویل به کار می "مغاك"یا شک سزان براي پر کردن  

ها، کـوي و بـرزن و    کنیم، در میان وسایل، در خانهآدمی است زندگی می ۀاشیایی که برساخت

او  ةهاي آدمی مورد اسـتفاد کنیم و غالباً اشیاء را که صرفاً از رهگذر کوشش شهرها زندگی می

که تمامی اینها به صورت کنیم، ما عادت کردیم این گونه فکر کنیم مشاهده می ،گیردقرار می

 .قطعی و ضروري وجود دارند

                                                        
1. Eugen fink 

2. wonder 

3. Merleau-Ponty 2002: xv 

4.constitute 
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ایـم  است، ما چنان در جهان پیرامون غرق شده» ایم عادت کرده«کید بر واژه أدر این عبارت ت

ایم که از وجه امکانی عالم غافلیم و لذا همه چیـز  چنان در کار خویش فرو رفته» به عادت«و 

  .شماریم را ضروري و قطعی می

حیرت و فسخ عادت است، پرده برداري از ضرورت جهان و تبدیل آنها به وجـه  نقاشی سزان، 

نقاشی سزان این عـادت  « .امکانی است، تعلیق ضرورت و قطعیت است و تبدیل آن به امکان

  1».آوردهاي فکري را به تعلیق در می

قطعی مـا   شمارد که نه با مفاهیم بلکه با بوم خود نسبتمرلوپونتی سزان را پدیدارشناسی می

نمایـد و بـه مـا جـرأت     هاي محکـم آن را سسـت مـی   گره. داردنگه می "بندنیم"را با جهان 

اي متفـاوت بـا   مواجهـه . سـازد اي تـازه از تعقّـل مواجـه مـی    ما را با نحوه. دهدبازاندیشی می

دارنـد و از  در این مواجهه اشیاء در مقابل ما حجاب معمول خـود را برمـی  . هاي پیشینمواجهه

مادیسون . سازدآغازین ما با جهان را مهیا می ۀنقاشی امکان مواجه. گریزندتعاریف علمی می

 : نویسددر کتاب پدیدارشناسی مرلوپونتی در بخش نقاشی می

  

اي ابتدایی و کند، رابطهنقاشی رابطه و نسبت ما را با جهان و امر مرئی آشکار و بیان می«

 ٢».ايریشه

سـزان  . تـوانیم درنگـی کوتـاه داشـته باشـیم     ما تنها می 4.پذیر نیستامکان 3"تحویل کامل"

آموزد و با سـردي  گیري هنرمندانه از جهان را به ما میجهان  و در عین حال کناره-در-بودن

طبیعت غیر انسانی را که آدمی خود را بر اساس آن استوار ساخته «هاي خویش سعی دارد بوم

هستند، گویی بـر حسـب   » هاي او عجیب و نامعمولانسان«از همین رو  5».است، آشکار کند

طبیعت سـزان خـود را از اوصـافی غیـر ذاتـی      . باید آنها را تلقی کرد» نوع دیگري از موجود«

او . کند تو گویی که سزان دو تحویل هوسرل را در خصوص جهان اعمال می.  "کندتهی می"

                                                        
1. Merleau-Ponty 1993: 66 

2 .Madison 1981: 106  

3 .Complete reduction 

4 .Merleau-Ponty 2002: xv 

5 .Merleau-Ponty 1993: 66 
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. وص جهان ما و طبیعـت بـه کـار بنـدد    هاي سرد خود سعی دارد تغییر خیالی را در خصبا بوم

بند ساخته بود و تحویـل اسـتعلایی را در شـرف    که پیشتر پیوند کامل ما را با جهان نیمچنان

   1».دهد میخود ماهیت یعنی وجود عینی را به ما «تغییر خیالی . تحققّ آورده بود

ن از خصـایل  بـود » تهـی «جان او ما بـا یـک   در طبیعت سزان و به ویژه در طبیعت هاي بی

جاندارانگارانه مواجهیم، تهی قابل رؤیت نیست اما در کارهاي سزان بر حسب یک خلاف آمد 

هیچ نسیمی در منظره، هیچ حرکتـی در  « .»می بینیم«عادت و به مدد نبوغ او ما این تهی را 

  3».وجود ندارد 2لاك دانسی

شـود، بـه    ماهیات متحقق مـی  با روش تغییر خیالی و به مدد نبوغ پدیدارشناسانه سزان شهود

دادگـی  "ماهیـت فقـط در    ...هیچ گونه خصـلت متـافیزیکی ندارنـد    «زعم لیوتار این ماهیات 

  4» .شود بر ما آشکار می "اش اولیه

از هرگونـه  . استلاك دانسی بی حرکت و آرام بر خویشتن خویش ایستاده و بر خود تکیه داده

ما با . انی هستی در مقابل ما برافراشته شده استضرورت تهی است و صرفاً به مثابه وجه امک

تهی بودن آن به دلیل میان پري آن اسـت، بـه تعبیـر    . ایم از خود مواجهه» تهی سرشار«یک 

بـراي  «فـی نفسـه   . صفات منفی است ۀبه جز پر بودن و تنومندي واجد هم 5سارتر فی نفسه

وجـود فـی   ... نه فعل پـذیر اسـت   خود تار و ناشفاف است، زیرا پر از خودش است، نه فعال و 

   6».نفسه بدون حرکت و صیرورت است

دهـد بـا ایـن حـال     سارتر در مقابل ما است و تعالی خود را نشان مـی  ۀطبیعت چون فی نفس

  .توأمانند "آگاهی و تعالی"تابلوهاي سزان . گیردآگاهی ما را نیز در بر می

                                                        
 17-18:  1384لیوتار . 1

2. Lac d’Annecy 

3 .Merleau-Ponty 1993: 66 

 17-18:  1384لیوتار . 4

5.ensoi 

 262 – 263:  1372ورنو و وال .  6



Knowledge       77 

                        
 

 77 . . .تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی 

 ر فنادر شایگان،پرویز ضیاء شهابی                                 

    
گونه که در آغاز جهـان ایـن    ند، هماناشیاء بی حرکت، ساکت و آرام هست«ها  در این نقاشی

این جهانی ناآشنا است در آنجا فرد راحتی و آرامش ندارد و تمامی شـور و عواطـف   . گونه بود

  1».انسانی، در آن ممنوع است

روکانتین قهرمان رمان تهوع سارتر در پارك نشسته و به درخت بلوط می نگـرد و احسـاس    

او ایـن فـی   . نفسه شده استبودن تبدیل به فی 2لنفسهکند که او نیز چون درخت بلوط از  می

 : نامد می» زیادي«نفسه بودن را به تعبیر ادبی 

  

ما توده اي از موجودات ناراحت و به ستوه آمده به دست خودمـان بـودیم، مـا کمتـرین     «

هر موجودي آشفته، بـه طـور مبهمـی    . مان دلیلی براي بودن در آنجا نداشتیم، هیچ کدام

این تنها رابطه اي بود  ،زیادي. کرد خودش را در رابطه با دیگران زیادي حس می ،ناآسوده

   ٣».ها برقرار سازم ها، آن ریگها، آن نرده توانستیم میان آن درخت که می

. دهـد  هاي خود نشان می سزان به تعبیر سارتر وجه زیادي یا فی نفسه بودن عالم را در نقاشی

کند و در عین حال آگاهی ما را نیز به سوي آن بـر   سیم میجهان ماهیات را تر» تعالی«وجه 

صـرفاً  . رود مـی هاي سزان استواري و جنبش جهان از بین  پس از تماشاي نقاشی. انگیزاندمی

وجـه عـدم   . باشـیم » سـوگواري دائمـی  «گویی کـه در  . امکان است که بر ما روي می نماید

  .شود قطعیت هستی یا منفی آن بر ما آشکار می

عبیر سارتر ما موجودات لنفسه مایلیم در جهان خویش غوطه ور باشیم، زمختی و سترونی به ت

  .آن را نبینیم و در واقع وجه لنفسه بودن خود را در فی نفسه گم کنیم

تا بدین نحو یک امنیـت و اطمینـان   . اساساً تمایل دارد با فی نفسه یکی شود... لنفسه «

   ٤».دست آوردمطلق بوسیله یک هستی خالص و پر ، ب

به زعم مرلوپونتی نقاشی به طور اخص و هنر به طور اعم چنانکه در کارهاي سزان می بینیم 

کند که  کید میأو به ما ت کند میدهد، این تمایل را با شکست مواجه  و یا تهوع به ما نشان می

                                                        
1 .Merleau-Ponty 1993: 66  

2.Pour soi 

 240 – 241 :1383سارتر .  3

4 .Sartre 1960:xxvii 
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نقاشـی بیـدار بـاش اسـت و     . نیست، نقاش یک مقلد نیست 1»چشم فریب«نقاشی یک هنر 

و نه  نه پر. روکانتین نه لنفسه است و نه فی نفسه. میان دو جهان است» مغاك«اش ساکن نق

او میان ورطه ذهن باوري یا آگاهی مبتنـی بـر تحویـل پدیدارشناسـانه و سـاحت      . میان تهی

  . گرا ایستاده استصلب، سخت و پابرجاي میز، صندلی و درختان پارك یا  تحویل ذات

او . گرایی ناتورالیسم خـام اسـت  اي ذهن گرایانه و نه در قطب واقعه سزان نه در قطب نقاشی

تنها حس . در رفت و آمد است 2در جایی استقرار دارد که حیات دایمی و همیشگی اگزیستانس

شـور و  «نقاش آنگونه که سزان در نظـر دارد تنهـا واجـد    . است» احساس شگفتی«حقیقی او 

را  Beingهاي است و قادر است در این حالت هالهبرآمده از مواجهه با اگزیستانس » هیجان

نقاش آنچه را که در حیات جداگانه هر آگـاهی  جـدا و محصـور    «. مشاهده و به تصویر بکشد

   3».آوردمانده است را باز آفریده و در هیئت اشیاء به رؤیت و نظاره می

ی و تعالی بودن را تجربه نقاشی مدرن این امکان تازه را براي ما فراهم ساخته تا بتوانیم آگاه

اي متفاوت با اشیاء مواجهـه   و پیکاسو به شیوه5، براك 4در کارهاي سزان، جان گریس«. کنیم

  .هایی تازه گره بزنیمدهند تا چشمان خود را به نگاهها این امکان را به ما مینآ 6».شویم می

عامل کند و تنها اوست که گونه ت تواند با هستی این به زعم مرلوپونتی تنها نقاش است که می

گونه نگاه کند، یعنی نگاهی که هم وجود دارد و هم قادر است به وجود عـاري از   تواند این می

توانـد از  تواند از آگاهی صرفاً فردي و دانش علمی به درآید و میندیشد، نقاش میاهر رنگی بی

تی خـود بـه درآیـد و از    تواند از بند هساو می. جهان صلب و سترون معمول خارج شود ةچنبر

 7».اي که همواره مقصود اوستهستی«. ندیشداپیرامون خویش کناره گیرد و به هستیِ عام بی

                                                        
1. trompe-loei 

2. existence 

3. Merleau-Ponty 1993: 68 

4. Juan Gris 

5. Braque 

6  . Merleau-Ponty 2004: 93  

7. Heidegger 1962: 67 



Knowledge       79 

                        
 

 79 . . .تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی 

 ر فنادر شایگان،پرویز ضیاء شهابی                                 

    
. و هرگز مترادف با این یا آن شیئ معمول و نیز متعلق این یا آن ذهن یا آگاهی محض نیست

  .هایی چون سزان استخاص نگاه ۀمشغل. ستا جایی در میان این دو

مبالات وجود است و تنها ایـن  .  است  2» 1وجود انسان مبالات ةنحو«است که هیدگر بر آن 

مرلوپونتی بر آن است که در تاریخ نقاشـی  . تواند مبالات او باشد موجود است که آن وجود می

 آید و به اینمدرن تنها سزان است که توانسته به تمامه از عهده این پروا، مبالات و اهتمام بر

  نگاهی که درست در«. دو جهان آگاهی و تعالی بایستد و نگاه کند ۀدر میان. نگاه دست یابد 

   3».کند اصل و منشاء اشیاي تحت فرمان وضع شده نوع بشر راه یافته و در آن نفوذ می

اشـیاء   ةنمایانند که حیوانات قادر نیستند به مشاهدها به ما می به زعم او تمامی دلایل و نشانه

و تنها انسان است که بـا تعلیـق    ندد براي درك حقیقت به باطن اشیاء راه یابواننت برآیند، نمی

هـایی چـون سـزان ماهیـت      تواند از آن فاصله بگیرد، به آن بنگرد و با خلق نقاشـی  جهان می

  .پنهان واقعیت را دریابد

 

 گیرينتیجه

  

أمل قرار گرفت و هاي سزان مورد تمرلوپونتی به نقاشی ۀدر این پژوهش، اهتمام پدیدارشناسان

امپرسیونیسـم  امپرسیونیسـم و پسـت  جایگاه طبیعت نزد سزان و عبور او از مفهوم طبیعـت در  

مرلوپـونتی از آن تبیـین    ۀتناظر مفهوم طبیعت نزد سزان با تلقی پدیدارشناسان. نشان داده شد

. شـد ادههـاي علمـی نشـان د   هاي مرلوپونتی بر محور آثار سزان با رهیافتتقابل رهیافت. شد

توان با بازگشت به جهان آغازین تصویر شده در آثار سـزان، از  توضیح داده شد که چگونه می

سـعی شـد تـا رهیافـت سـزان بـه       . رویکردهاي علمی مسلط در خصوص شیئ پرهیز داشـت 

  .شود شکاف آگاهی و تعالی در نظر گرفته ةپرکنند طبیعت، شیئ و جهان به مثابه

                                                        
1. sorge 

 206 : 1378مولر  .  2

3. Merleau-Ponty 1993: 67 
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